
 

 

 
 

 
ل»إن   حدیث سنجیدلالت م الکلام ما یحل  بر اعتبار   «الکلام و یحر 

حشرط   در متن عقد   غیر مصر
 1جهرمی سبوئی سعید

 2آهنگران  محمدرسول
 چکیده 

« در ابواب مختلفی از  إنما یحلل الکلام و یحرم الکلامروایات مشتمل بر عبارت »
از جمله بیع، مزارعه،   اند.  مضاربه، نکاح و عتق مورد استناد واقع شدهفقه 

انجام شده مرتبط    در خصوص روایات مذکور   عمده مباحثی که در این ابواب
که در مورد این روایات  با اعتبار صیغه در این عقود است . یکی از مباحثی 

آن بررسی  شده  واقع  غفلت  ح  مورد  مصر غیر  شروط  اعتبار  نفی  جهت  از  ها 
ح  است؛ به این   لتی بر عدم اعتبار شروط غیر مصر که آیا این روایت دلا معنا 

« م الکلامل الکلام و یحر  إنما یحل  عبارت »  با استناد به  برخی از فقها  دارد یا خیر؟
ح  ر یغکه شروط    اند مدعی شده نافذ    تواندیمتنها شرطی    و  معتبر نیستند  مصر

  فقها   ،این روایات. در مورد معنای  لفظی بیان شده باشد  صورتبه  که   باشد
که میاندلفی را ارائه کردهاحتمالات مخت تواند مدعای مذکور  . تنها احتمالی 

کند که    ، را ثابت  »  »کلام«این است  و  نیز اإنم  به معنای لفظ باشد  بر    «  لت  دلا
کند.   توصیفیحصر  روش  به  که  مقاله  این  از    -در  استفاده  با  و  تحلیلی 

لی این روایاتبا بررسی  ،  هنگاشته شد  ی ا کتابخانههای  داده این    سندی و دلا
تواند  نمی  روایات مذکور که این احتمال مردود است و    آمد  به دستنتیجه  

ح ر یغاعتبار شروط    . را مخدوش کند مصر
ح  ر ی غ شرط    ، الکلامیحرم  ، یحلل الکلامسنجی روایات، دلالت واژگان کلیدی:     . مصر

 
 :دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه تهران پردیس فارابی ،نویسنده مسئول . 1
 saboueisaeed@gmail.com  . 

 .ahangaran@ut.ac.ir :استاد دانشگاه تهران پردیس فارابی . 2
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 مقدمه 
که در فقه معاملات مورد توجه قرار   ، مبحث شرط است. در  گرفتهاز مباحث مهمی 

های مفصلی در فقه شیعه  ها بحثیک از آنمورد تعریف شرط، اقسام شروط و اعتبار هر 
ح شده است مباحث مربوط به شرط را    ی ه تا قبل از محقق حلیمتقدم امام  ی . فقهامطر

ح می ژه یوبه ،نده در ابواب مختلفکپرا  ورت صبه از زمان محقق   1. کردندکتاب بیع مطر
 2.شروط صحت شرط اختصاص یافت  از کتاب البیع به بحث در    در فصل مستقلی    ،حلی

کردند این شیوه ادامه    3. علامه حلی و شهید اول نیز از همین رویه در کتب خود پیروی 
کتاب مکاسب پس از بحث   که شیخ انصاری در  طور  اقسام خیارات بهاز  داشت تا این 

ای در تحقیق مباحث شروط  و بدین ترتیب فصل تازه  موضوع پرداختبه این    گسترده
 4شد. آغاز 

گو تقسیمات  دارای  به  شرط  تقسیم  آن،  تقسیمات  از  یکی  است.  گونی  و  نا ابتدائی 
ابتدائی  استضمنی   شرط  می.  گفته  مستقلی  شرط  که به  دیگری    شود  عقد  ضمن  در 

ج نشده است که در ضمن عقد دیگری  ، اما شرط ضمنی به شرطی اطلاق میمندر شود 
ج شده است. شروط ضمنی خود به دو دسته مصر   ح ر ی غح و مندر   .دنشوی متقسیم  مصر

که ح  ر یغشروط    ازآنجا دار  مصر زیادی  مصادیق  فقه  آناعتبار   ،دندر  از    هاسنجی  یکی 
کاوی آنکه   است مباحثی   .رسد نظر میبهضروری در علم فقه  وا

در متن عقد به آن    غالبا  ، شرط سلامت عوضین از جمله شروطی است که  نمونهبرای  
گر شرتصریح نمی ح  ر یغط  وشود. ا معیوب بودن مبیع   قد اعتبار باشند در صورتفا  مصر

از طرفین وجود نخواهد داشت  برای هیچ یک  فسخ معامله  دو، حق  یا هر  و   5. یا ثمن 
ح  ر یغدیگر شرط    نمونه بین عقد و عروسی    زمانمدت  سقوط نفقه از عهده زوج در   ،مصر

می زوجه  باشد،  غیرمعتبر  شرطی  چنین  گر  ا درخواست    در تواند  است.  نیز  دوران  این 
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 . 214ص  3: جة الدروس الشرعی؛ 89ص  2: جقواعد الأحکام. 3
 . 11ص  6: جمکاسب محرمه . 4
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کند کاربرد فراوانی دارند و    1. پرداخت نفقه  این قبیل شروط در عقود و معاملات روزمره 
د؛ به همین جهت بحث از اعتبار یا  نکنبخش وسیعی از زندگی بشر را به خود درگیر می

 ها دارای اهمیت فراوانی است.  ار آنعدم اعتب
ح  ر یغی که بر عدم اعتبار شرط  دلایلیکی از   روایاتی است که مشتمل    ،ذکر شده  مصر
ت ممکن است چنین  ابه این روایباتوجه  .« استیحلل الکلام و یحرم الکلام  إنمابر عبارت »

که تنها شرطی   که    نافذ  تواندیم استدلال شود  لفظی بیان شده و شروط    صورتبهباشد 
که آیا    اعتباری ندارند.  مذکور   ر یغ هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است 

لت ح  ر یغبر عدم اعتبار شروط    حدیث مذکور دلا با    لذا در این نوشته  د یا خیر؟دار  مصر
رو از  با بهره  -ش توصیفیاستفاده  از منابع فقهی معتبر به تحلیل این  تحلیلی و  گیری 

لی   . شودپرداخته میروایت از جهت سندی و دلا
   تحقیق پیشینه

م  امامیه در ابواب مختلف فقهی به روایت »  ای فقه  ،در طول تاریخ ل الکلام و یحر  إنما یحل 
هی که در تحقیقات خود این حدیث را مستند قرار داده  ی. اولین فق اندکرده« استناد  الکلام
مه حلی استناد به این حدیث  پس از ایشان علا  .2در باب مزارعه است   شیخ صدوق است 

البته در عبارات این دو عالم تنها به این    3. دهدجنید نسبت میرا در همین باب به ابن
 حدیث اشاره شده و تحلیل خاصی از آن ارائه نشده است. 

  اثبات   برای   حدیث  این  از   ریاض المسائل  کتاب  در   طباطبائی  علی  سید  ،پس از ایشان
محقق تستری در    4. است  هاستفاده کرد  ،زم نیستلا  ملک  مفید  ،معاطات  که  مطلب  این

این روایت تمسک کرده است.    ح به برای عقد نکا  ،اشتراط صیغه  ت مقابس در مقام اثبا
به این حدیث اشاره  باب مضاربه    در چند باب مختلف از جمله همچنین صاحب جواهر  
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  1. کرده است
شیخ انصاری اولین فقیهی است که به تفصیل به بررسی این روایت پرداخته است.  

ه در  یکی از ادله لزوم اشتراط صیغ   عنوانبهایشان در بحث بیع معاطاتی این روایت را  
که فقها در طول تاریخ    ،با همه این تفاصیل  2. کندمیتحلیل    ،عقد بیع همه استناداتی 

روایت داشته  بارۀدر کنون به اشتراط صیغه در اصل عقود مربوط می  ،انداین  تا شود و 
با شروط روایت  این  نکر  را  هیچ پژوهشی نسبت  اشارات  است.  دهبررسی  این    یالبته  در 

هی که  شده  ح  مطر استچزمینه  نشده  ختم  تفصیلي  بررسي  به  م  3؛ گاه  توان  یبنابراین 
که این پژوهش    یمدع که  نوشته  نخستینشد    دیدگاه روایات مذکور را از این  ای است 

 . کندبررسی می
 . کلیات 1

یف شرط . 1.1  تعر
 کنیم.تعریف شرط را از دیدگاه دو گروه، یعنی اهل لغت و فقها، بررسی می

 اهل لغت تعریف  أ(
کتاب العین در توضی فی    نویسد: »الشرط معروف ح لفظ شرط میخلیل بن أحمد در 

که چنین تعریفی نمی  پرواضح  .4البیع«  گشاراهتواند در روشن شدن مفهوم شرط  است 
  7نهایۀ الو نیز   6و أساس البلاغۀ  5غۀ چون مقاییس الل ی لغوی دیگر ب از بررسی کت باشد.

تعریفی   ،دشوتواند در بحث ما استفاده  از تعاریفی که می  . آید به دست نمیمعنای روشنی  
رْطُ: إِلزامُ الشي»:  منظور آمده استاست که در کتاب لسان العرب ابن ء و التِزامُه في البيعِ و الش َّ

 
 . 339ص 26: ججواهر الکلام. 1
 . 51ص 3 : جمکاسب محرمه . 2
 . 17 ص  :القواعد الستۀ عشر . 3
 . 234ص 6: جالعین. 4
 . 260ص   3: جة معجم مقائیس اللغ. 5
 .326 ص  ة:أساس البلاغ. 6
 . 459  ص 2 : جة النهای. 7
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تعریفباتوجه  1. «نحوه این  و    ،به  الزام  شامل  فقط  عقد  شرط  ضمن  در  و    استالتزامات 
 شود. نمیی  یشامل شروط ابتدا

 افقهتعریف  (ب
های متفاوتی تعریف شده است. برای نمونه اقوال  صورت  بهدر اصطلاح فقهی شرط،  

 کنیم:میبرخی از فقها را ذکر 
انصاری:   البیعشیخ  کتاب  در  از   ایشان  اعم  را  شرط  ابتدا  مفهوم  شرط  یشرط  و  ی 

معنای اعم    در داند. استدلال ایشان این است که لفظ شرط در روایات بسیاری  ضمنی می
   2. کار رفته استبه

مفهوم شرط را منحصر در    بر خلاف شیخ انصاری،  امام خمینی: ایشان در کتاب البیع
  3. داندشرط ضمنی می

کار رفته  و ارتباط به  در همه موارد به معنای ربط  شرطایشان  از دیدگاه  محقق خوئی:  
  با شان  که تعریف ای  یتفاوت  4. است و تفکیکی بین معنای لغوی و اصطلاحی وجود ندارد

در    د.دانرط را معنایی حرفی و غیرمستقل میاین است که معنای ش  دارد،دیگر تعاریف  
 5. شودشروط ابتدایی را نیز شامل می ،ند که لفظ شرطکایشان تصریح می امهاد

 اقسام شرط . 2.1
باتوجه در  شرط  که  گونی است. تقسیمی  گونا اعتبارات مختلف دارای تقسیمات  به 

در این    به اعتبار ارتباط و عدم ارتباط آن با عقد است.،  شودتوجه    به آنحث ما باید  ب
شرطی    ،ییشود. شرط ابتدا ی و ضمنی تقسیم مییدو قسم ابتدا  شرط به  ی بندم یتقس

ج نشده است، اما شرط ضمنی  که  است به    )به معنای اعم(  در ضمن عقد دیگری مندر
ج شده استشرطی اطلاق می خود به    یشروط ضمن.  شود که در ضمن عقد دیگری مندر

 
 . 329 ص 7 : جلسان العرب. 1
 . 11 ص  6: جمکاسب محرمه . 2
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ح د. شرط مصر  نشوتقسیم می  )ضمنی به معنای اخص(  حمصر    ر یغح و  دو دسته مصر  
که در ضمن عق شود، برخلاف شرط  یگری قرار دارد و به آن تصریح مید دشرطی است 

 1.شودا بیان نمیدارد، ام وجود ح که هرچند در ضمن عقدمصر  غیر
اخص(  ضمنی)  حمصر    ر یغشرط   معنای  ذکر    به  عقد  متن  در  که  است  تعهدى 

شود؛ اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد، یا هرگز ذکر  نمی
 2. ن مفادش استنباط گرددی عرفی و سایر قرا هو احوال و سیر  نشود و از اوضاع 

ح ر یغ برای مثال به چند نمونه از شروط ضمنی  :میکنیماشاره  مصر
   3؛ است ر انجام عملی که برای آن اجیر شده. تعجیل اجیر د 1
 4؛ . سالم بودن مبیع2
 5؛ . تسلیم زمین در عقد مزارعه3
   6؛. حق فسخ نکاح در صورت عدم پرداخت نفقه4
  7. بین عقد و عروسیدر زمان زوج  عهده . سقوط نفقه از 5

وایات مشتمل بر عبارت »إنما یحل  .  2  م الکلام« ل الکلام و یحر  ر
ها در باب بیع است و  این مضمون وجود دارد. یکی از آن  مجموع چهار روایت بادر  

 در باب مزارعه.  دیگر   سه روایت
وایت . 1.2  بیع  باب ر

بِي عُمَیْرٍ  »  :د کناز کتاب کافی چنین نقل می  »ما لیس عنده«کلینی در باب  
َ
عَنِ ابْنِ أ

بْدِ الِلَّ »  :الَ اجِ عَنْ خَالِدِ بن نجیح قَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَج َ  ي؟ع؟قُلْتُ لَِِّبِِ عَّ ِ جُلُ يََّ قُولُ  : الر َّ يَّ ءُ فَّ
ا لََّ قَّ ذَّ قُلْتُ بَّ خَّ

َّ
اءَّ أ كَّ وَّ إِنْ شَّ رَّ اءَّ تَّ يْسَّ إِنْ شَّ  لَّ

َّ
الَّ أ ا قَّ ذَّ كَّ ا وَّ  ذَّ كَّ كَّ  بَِِّ رْ

ُ
وْبَّ وَّ أ ا الث َّ ذَّ رِ هَّ ا  اشْتَّ َّ سَّ بِهِ إِنّ َّ

ْ
أ لَّ لََّ بَّ

 
 . 53 ص  2 : جقواعد فقه . 1
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ل مُ  یُحل  لاَّ مُِ الْکَّ ر  مُ وَّ یُحَّ لاَّ   1.«الْکَّ
کردم: مردی می  ؟ع گوید: به امام صادقخالد بن نجیح می گوید این لباس  عرض 

تر میرا )از من( بخر. )سپس خودم همین ل خرم( و فلان مقدار  باس را از تو با قیمتی بالا
می سود  تو  گفت  دهم.به  این  حاصل  گر  ا فرمودند:  ایجاب  وامام  آن  بیگو  به  الزام  و  ع 

گر خواست نخرد  شنهاددهندهیپکه    ای گونهبه  ،نباشد گر خواست بخرد و ا )یا خریدار    ،ا
خواست گر  خواست  ،ا گر  ا و  بفروشد  این    ،به مالک سابق  ندارد.  اشکالی  کلام  نفروشد( 

 شود. است که موجب حلیت و حرمت می
روایت را با سندی    ، همیناز کتاب تهذیب  »النقد و النسیئه«در باب    نیز   شیخ طوسی
 2. استدیگر نقل کرده 

وایات باب مزارعه .  2.2  ر
بِِ  کند: »کلینی در کتاب کافی چنین نقل می روایت اول: 

َّ
نِ ابْنِ أ بِيهِ عَّ

َّ
نْ أ اهِيمَّ عَّ لِ ُ بْنُ إِبْرَّ عَّ

الِلَّ  بْدِ  بُو عَّ
َّ
أ سُئِلَّ   : الَّ قَّ بِ ِ 

لَّ الَّْْ نِ  ادٍ عَّ نْ حَّ َّ يْرٍ عَّ وَّ    ؟ع؟عُمَّ ثُلُثاً  ذْرِ  لِلْبَّ رطُِ  شْتَّ يَّ فَّ الَِّْرْضَّ  عُ  رَّ زْ يَّ جُلِ  الر َّ نِ  عَّ
م لاَّ مُِ الْکَّ ر  ا یُحَّ َّ إِنّ َّ يْئاً فَّ يَّ شَّ م ِ نْ يُسَّ

َّ
غِي أ نْبَّ الَّ لََّ يَّ رِ ثُلُثاً قَّ قَّ  3.«لِلْبَّ

ع در قرارداد مزارعه  ای میاز صحت مزارعه  ؟عاز امام صادق شخصی پرسد که مزار
بذری یک  کردهشرط   ازای  به  محصول  شده  سوم  مصرف  یک  که  و  دیگر  باشد  سوم 

پاسخ   در  امام  باشد.  زمین  زدن  شخم  قبال  در  در  ندیفرمایممحصول  نیست  سزاوار   :
 . گرداندیمچون کلام قرارداد را حرام  ؛تعیین کنند را مزارعه این گونه سهمیه

نِ  »  کند: کلینی نقل می  روایت دوم: انِ عَّ عْمَّ لِ ِ بْنِ الن ُ
نْ عَّ دٍ عَّ م َّ حَّْدَّ بْنِ مَُُّ

َّ
نْ أ يََّ عَّ ْ دُ بْنُ یحَّ م َّ مَُُّ

الِلَّ  بْدِ  ا عَّ بَّ
َّ
أ لْتُ 

َّ
أ : سَّ الَّ قَّ الِدٍ  بْنِ خَّ انَّ  يْمَّ سُلَّ نْ  انَّ عَّ مُسْکَّ رطُِ   ؟ع؟ابْنِ  شْتَّ يَّ فَّ رَّ  آخَّ رْضَّ 

َّ
أ عُ  رَّ زْ يَّ جُلِ  الر َّ نِ  عَّ

ذْرِ ثُلُثاً وَّ  يْهِ لِلْبَّ لَّ معَّ لاَّ مُِ الْکَّ ر  ا یُحَّ َّ إِنّ َّ راً فَّ قَّ ذْراً وَّ لََّ بَّ يَّ بَّ م ِ نْ يُسَّ
َّ
غِي أ نْبَّ الَّ لََّ يَّ رِ ثُلُثاً قَّ قَّ   4.« لِلْبَّ

يرٍ  کند: »شیخ طوسی در تهذیب نقل می  روایت سوم: رِ الِدِ بْنِ جَّ نْ خَّ بُوبٍ عَّ ْ نُ بْنُ مَُّ سَّ الَّْْ
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نْ  امِي ِ عَّ بِيعِ الش َّ بِِ الر َّ
َّ
نْ أ بْدِ الِلَّ عَّ بِِ عَّ

َّ
يْهِ ثُلُثاً  ؟ع؟أ لَّ رطُِ عَّ شْتَّ يَّ رَّ فَّ جُلٍ آخَّ رْضَّ رَّ

َّ
عُ أ رَّ زْ جُلٍ يَّ نْ رَّ هُ سُئِلَّ عَّ ن َّ

َّ
أ

احِبِ الَِّْ  قُولُ لِصَّ کِنْ يَّ راً وَّ لَّ قَّ ذْراً وَّ لََّ بَّ يَّ بَّ م ِ نْ يُسَّ
َّ
غِي أ نْبَّ الَّ لََّ يَّ قَّ رِ فَّ قَّ ذْرِ وَّ ثُلُثاً لِلْبَّ عُ لِلْبَّ رَّ زْ

َّ
رْضِكَّ  فِي  رْضِ أ

َّ
وَّ   أ

راً  قَّ ذْراً وَّ لََّ بَّ ي بَّ م ِ رْطٍ وَّ لََّ يُسَّ انَّ مِنْ شَّ كَّ ا  وْ مَّ
َّ
وْ ثُلُثٌ أ

َّ
ا نِصْفٌ أ ذَّ كَّ ا وَّ  ذَّ كَّ ا  كَّ مِنَّْْ مُ لَّ لاَّ مُِ الْکَّ ر  ا یُحَّ َّ إِنّ َّ    1.«فَّ

کشاورز و صاحب زمین    ،این حدیثمطابق   مشاع معین شود و    صورتبهباید سهم 
 یک برحسب بذر، شخم و مواردی از این قبیل باشد.نباید تعیین سهم هر 

وایات3  . دیدگاه فقها در مورد ر
در این نوشته    ، اماشده است  گذاشتهبحث    بهکتب فقهی  بسیاری از  این روایات در  

لات سه تن از فقهای    تنها به   عنوانبهنظرات شیخ انصاری    ابتدا  پردازیم.می  بناماستدلا
ح  لات مطر   بسیاری شود؛ به این خاطر که ایشان در این زمینه ابتکارات می  محور استدلا

اند.  است و پس از ایشان همه فقها نظرات خود را حول تحلیلات ایشان ارائه کرده  داشته 
خویی   محقق  و  خمینی  امام  نظرات  بررسی  به  نیز  ادامه  مکتب  پرچم  کهدر  دو  داران 

 شود. پرداخته می هستند،  در عصر حاضر  مختلففقهی 
 دیدگاه شیخ انصاری  . 1.3

ح می این روایت بارۀدر احتمال را چهار  ایشان  : کندمطر
لت  ،لفظدر هر دو فقره    از »کلام«راد  م   احتمال اول: ؛ به  بر تحلیل و تحریم است  دلا

 . پذیردصورت مینطق   لهیوسبهتنها  ،ز چی حریم یکت که تحلیل و  معنا این
که مطلب واحد با    ؛ش باشدبا مضمون  لفظ  «کلاممراد از »  احتمال دوم:  به این معنا 

کلام مضامین  شرعی    منظر از    ی،اختلاف  میحکم  پیدا    ، واحدمطلب    مثلا  .  دکنتفاوت 
گر با عبارات  ،است  ضعب  طتسلی طتک عليه»  «،بضعیتک  ملک»  ا  ء« اداحللتها لکأو »  «سل 
انعقاد  و  م است  محر    ،شود با عبارت  ،شودمین  عقد نکاحموجب  گر  ا عتک نفسی »  اما  مت 
 .باشدانعقاد عقد نکاح میاست و موجب  لمحل   ،بیان شود «بکذا

 این احتمال دو بیان دارد:  احتمال سوم:
اما تحلیل و تحریم آن به اعتبار   ، باشد  مراد از »کلام« در هر دو فقره واحد بیان اول:  

گر کلام  ؛وجود و عدم آن باشد گر  ،باشدوجود داشته یعنی ا ل است و ا وجود نداشته  محل 
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م باشد،   . عکساست و یا بر  محر 
اما تحلیل و تحریم آن به اعتبار محل  و غیر محل    ،مراد از کلام واحد باشد  بیان دوم:

ل و در غیر یعنی کلا ؛آن باشد ش محل  م است م واحد در محل   . محلش محر 
صورت   بیعاست که قبل از  گو(و)گفت ای له ومقا ،لکلام محل   د از مرااحتمال چهارم: 

   1. است یعایقاع ب  میرد و مراد از کلام محر  گمی
 پردازد: ها میبیان این احتمالات به نقد و بررسی آنشیخ انصاری پس از 

بر عدم مبنی  ،دعای صاحب ریاضمحتمالی است که  ن احتمال تنها اای  :احتمال اول
 : است دو اشکال به این احتمال وارد   .اثبات کندتواند می را اطاتمعافاده لزوم 

تحریم و تحلیل را ایجاب    ،است که تنها کلام و لفظ  آناین احتمال    لازمه  اشکال اول:
کثر محل   کهدرحالی ،کند مها و ملا ل و  تنج   ،برای مثال  ؛هستند ی کلامغیرها حر  س، محل 

م کولات  محر  است  و  مأ تذکیه  مشروبات  م محل  ،  آن  عدم  و  م  ل   عصیر لیان  غ  ،استحر 
م  بی منع آن    س م و تخمیحلال محر    به مال حرام    خلط   ، ل استمحل    ثلثین و ذهاب  حر 

استمحل   لفظ   ۀهم.    ...و    ل  غیر  موارد  اول    ،هستندی  این  احتمال  به  التزام  بنابراین 
کثر است    2. مستلزم تخصیص ا

این است    وی ال راؤچون س   ؛این احتمال با صدر روایت مطابقت ندارداشکال دوم:  
آیا مقا ت  لهوکه  از  و  قبل  ک عین  ربحمل  معامله  وسیلهبه  کسب  یا    ای چنین  حلال است 

  3. خواهد بود  لغو  ی پاسخچنین  ،  قین لفظ و کلام وجود داشته استیبه    جا کهاز آن  و؟  حرام
چون در مورد این روایت    ؛ احتمال دوم: این احتمال نیز با صدر روایت ناسازگار است

که با یک لفظ حلال و با لفظی دیگر   حرام شود، بلکه یک  مضمون واحدی وجود ندارد 
 . شود حلیت می موجب  حرمت و نبود آن موجب وجود لفظ  که مطلب وجود دارد
  4. ردیپذ یمدو احتمال اخیر را   ،با رد احتمال اول و دومشیخ انصاری 
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 دیدگاه امام خمینی  . 2.3
صدر  صرف نظر از  با  را  م الکلام«  ل الکلام و یحر  عبارت »إنما یحل  ابتدا    ،امام خمینی

   پردازد.سپس به بررسی آن با لحاظ صدر آن می ،بررسی کرده  روایت
وایت بدون در نظر گرفتن صدر آن 1.2.3 رسی ر  . بر

 : نمایدمی در این مقام ایشان به چند نکته اشاره
حرمت    : اول  نکته و  حلیت  که  است  این  حدیث  اطلاق  و    اعم  مقتضای  وضعی  از 

باشد و  ؛تکلیفی  این دو در وضعی  که مفهوم  از   وتکلیفی یکی است    چرا  :  عبارت است 
   .ممنوعیت و عدم ممنوعیت

همچنین مقتضای اطلاق این است که هم شامل تحلیل و تحریم بدون واسطه باشد  
اقسام مثالی  برای روشن شدن مطلب برای هر یک از این    .هم تحلیل و تحریم با واسطه

 :کنیمرا ذکر می
تحلیل  برای دیگری  خویش را    کنیز که مولا    مانند این  : تحلیل تکلیفی بدون واسطه

 .کند
  واسطه بهق زوجیت است و مانند عقد نکاح که موجب تحق    : باواسطهتحلیل تکلیفی  

 .دنشوحلال می زوجیت استمتاعات 
 . مانند ظهار  :تکلیفی بدون واسطهتحریم  

آن    واسطهبهشود و مانند طلاق که موجب قطع زوجیت می :باواسطهتحریم تکلیفی 
 . دنشواستمتاعات حرام می

 شود. عاملات و تحقق نقل میکه موجب نفوذ م عقود صحیحمانند  : یتحلیل وضع
 1.مانند شرط مفسد عقد :یتحریم وضع

کهدوم:  نکته مقتضای اطلاق این است که   ،کلام استطبیعت  ،حکمموضوع  ازآنجا
هم  شامل   که  و    لمحل  کلامی  م است  بشود  ،است  رمح  هم  موجب  مان  ؛نیز  که  فسخ  ند 

را حلال    و ثمنرا حرام  مثمن    ،و نسبت به مشتری  ستهابه صاحبان آن دو عین  بازگشت
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  1. کند عکس آن را ایجاب می ،به بایع و نسبت کندمی
ع نیز بشوداین است که شامل    مقتضای اطلاق حدیث  :ومس  نکته   آیه   مثلا    ؛کلام شار

ع مقدس است  2بالعقود«   أوفوا» کلام شار ت موجب    و  که  ؛  شودمیمعاطات  وضعی    صح 
متعال  ن یبنابرا خداوند  تشر  کلام  مقام  م،  در  محر  گاهی  و  است  ل  محل  گاهی    چه یع 

   3. باشد و چه بدون واسطه باواسطه
که  :  مچهار  نکته سببیت هر یک از  مقتضای ظهور لفظی و سیاقی حدیث این است 

م ل و محر  ب ثر در  ؤبه این معنا که هر یک از این دو سبب م  ؛صورت باشدیک  به    محل    مسب 
   4. خلاف ظاهر است لم و محل  سببیت محر    خود باشند و تفکیک بین نحوه

خمینی   میامام  مطالب  این  بیان  از  انصاری    :فرمایدپس  شیخ  که  تی  احتمالا تمام 
ح کردند   د:فرمای در مورد احتمال اول می .خلاف ظاهر است  ،مطر

که ظهور در دال بر تحلیل و تحری  به لفظدر هر دو فقره  قیید کلام  ت لت وضعی   م    دلا
  5. استروایت و خلاف ظاهر  دلیلبدون   ،دارد لفظی

این احتمالات خلاف ظاهر لفظ و    : همهد فرمایاحتمالات دیگر نیز چنین میدر مورد  
که کلام مؤثر در تحریم باشد  ؛ سیاق است در نتیجه عقود    ،چون ظاهر روایت این است 

ج است   ،باطل کلام خار   ز ق روایت نییامقتضای س  هستند.  ر یتأثیبچون لغو و    ؛از محل 
عدم کلام    بر اینافزون  تأثیرگذار باشند.  ه میت به یک نحولیت و محر  این است که محل  

که مؤثر د   یریتأث کلام بر عدم  د و ر حرمت باشندارد نه این  ترین  عجیباز    ،کلام  حمل 
  6. است هاحمل

وایت با در نظر گرفتن صدر آن 2.2.3 رسی ر  . بر
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این گرفتن صدر    ،جاتا  گر    ،شدتفسیر    ،روایتبدون در نظر  ا صدر آن  ملاحظه  به  اما 
که    روایت  ظاهر   :گفتباید    باشد، است  الثوب...«  خاطر بهراوی    سؤالاین  هذا   »اشتر 
ثوب   خریدکه آیا  معنابه این  ؛شودکه از کلام فهمیده می  دلیلی دیگر داشتهبلکه  ،نبوده

 ؟جایز است یا خیر و اخذ ربح مذکور 
در صورت مختار بودن آن شخص در اخذ    :فرمودند  سؤالدر پاسخ به این    ؟عامام

کنایه    اشکالی  ،و ترک کلام  این  استندارد و این    ، بیع ملزمدر صورت عدم تحقق    کهاز 
شود  اختیار  سلب  شخص  از  گر  ا آن  مقابل  در  و  ندارد  ملزمیعنی    ،اشکالی  صورت   بیع 

که مرادبا این توضیح معلوم می  .اشکال دارد   ،پذیردب کلام  شود    لفظ  ،حدیث  در این   از 
از   کنایه  بلکه  با  اختیار   کنندهسلببیع  در مقابل معاطات نیست،  بیع  و    اختیار   و  است 

لتی بر اشتراط لفظ ندارد.   دلا
کلام    نفس  »کلام«  مراد از که  این  افزون    قطعا  با این معنا    کلام  چون  ؛ نیستطبیعت 

  ،قرینه مقامیبه  توجهبا  کهنوع خاصی از کلام باشد   »کلام«مراد از    پس باید   ؛ محقق است
در پایان نیز امام خمینی   1. « است، یعنی بیع »ما لیس عندهبیعنوع خاصی از   ،آن مراد از 

لت »إنما« بر حصر اشکال می  2.کنددر دلا
در جواز شرط کردن ثلث    کنندهسؤال  شبهه  ظاهرا    ،مزارعه نیز نسبت به روایات باب  

که اشتراط با  به اینن  بدون نظر داشت  ، رای بذر و ثلثی دیگر برای شخم زدن بوده استب
نوع خاصی از    ،که مراد از کلاماین قرینه است بر این  گیرد یا با غیر لفظ ولفظ صورت می

  3. یعنی چنین اشتراطی است ،کلام
 ی دیدگاه محقق خوی . 3.3

 پردازد. ها میچهارگانه به بررسی و نقد آنی پس از بیان احتمالات محقق خوی
سپس به تقویت    ند.دااشکال شیخ انصاری را وارد می  نسبت به وجه اول همان دو

چند اشکال به احتمال ادامه  ، اما در  پردازددوم و قسم دوم از احتمال سوم می  احتمال
 : کندسوم وارد می

 
 . 215-216ص ص :همان. 1
 . 217 ص : همان. 2
 . 217 ص  1  : جهمان. 3
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که مؤثر در حلیت و  ل الکلام و یحر  ما یحل  ظاهر عبارت »إن  :اولا   م الکلام« این است 
 . لمحل   ،عدم آناشد و م باین که وجودش محر  نه  ،حرمت وجود کلام است

چون بقاء هر یک از دو عین    ؛ ل بر عدم کلام خالی از مسامحه نیستاطلاق محل    :ثانیا  
 1. عدم علت ضد آن خاطر بهنه    ،بقاء علت آن است خاطر بهبر ملک صاحبش 

که روایت ابن نجیح  فرماید: حاصل تمام آندر پایان نیز می گفته شد این است  چه 
لتی بر   ااعتبار لدلا تا  ندارد  بیع  لزوم  یا  لزوم  ینفظ در صحت  یا عدم  که بر عدم صحت 

لت کند.   تواند  ت و نمیمجهول اس مشتمل بر افراد سند روایت    ،بر اینافزونمعاطات دلا
  2. مبنای حکم شرعی قرار گیرد

 . دیدگاه مختار 4
مورد    دقتبهابتدا اسناد روایات    لازم است  ،روشن شود  کاملا  که نظریه مختار  اینبرای  

 بررسی قرار گیرد و پس از آن به تحلیل مفاد روایت پرداخته شود.
وایات . 1.4 رسی اسناد ر  بر

که روایات خدشه  در س  ،محقق خوئی  مانند   ،محققینبرخی    ازآنجا از این  برخی  ند 
 . شود بررسیلازم است ابتدا اسناد این روایات   ،اندکرده
وایت . 1.1.4  باب بیع ر

 این روایت از دو طریق نقل شده است: 
ی عمیر عن یحیی بن الحجاج  أببیه عن ابن  علی بن إبراهیم عن أکلینی:  طریق    (الف

 ...  عن خالد بن نجیح
هرچند امامی   .خالد بن نجیح است  ،مناقشه است  قابلتنها شخصی که در این سند  

این شخص   رجالی  بودن  کتب  ندارد؛   3است، اثبات    قابلاز  خاص  توثیق  همین  به  اما 
  ، برای تصحیح سند این روایتخواند.  این روایت را مجهول می  سند  محقق خویی  دلیل

 یکی از مبانی زیر تمسک کرد: توان به  می
 

 .150-152ص  ص 2 : جمصباح الفقاهه . 1
 . 154 ص  :همان. 2
 .748-749ص ص 2 : ج اختیار معرفۀ الرجال. 3
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محمد ابن ابی عمیر است و رجال   ،یکی از روات آن پذیرش مبنای مشایخ ثقات: -1
 پس از ایشان نیز ثقه هستند. 

که از محقق  ها، چنانکلینی بر صحت آندلیل شهادت    پذیرش روایات کافی به   -2
   1. «العاجز   ۀحرف یالکاف اتیاد روانأس یف ۀالمناقش »إن   :نائینی نقل شده

ا این روایت همانند روایتی  ب  فقها  رفتار شهرت عملی:    واسطه بهانجبار ضعف سند    -3
  2. الصدور بوده استموثوق

مبنای سوم می به  آن شهرتی  البته نسبت  گفت  در    استجابر ضعف سند  توان  که 
  ،استناد به این حدیث در بین قدما سابقه ندارد  که درحالی   ؛میان قدما وجود داشته باشد

سند را    تواند ضعف وجود دارد و چنین شهرتی نمیبین متأخرین    صرفا  بلکه این شهرت  
 3. جبران کند

بی عمیر عن یحیی بن الحجاج  حسین بن سعید عن ابن أ شیخ طوسی:  طریق    (ب
 ...  بن الحجاجلد اعن خ

  ،یحیی بن الحجاج  ترجمهاج محل بحث است. نجاشی در  در این سند خالد بن حج
در ترکیب    4. «قۀ و أخوه، روی عن أبی عبدالله، له کتابگوید: »بغدادی ث می  ،در خالدبرا

 دو احتمال وجود دارد:این جمله 
ترتیب    احتمال این  به  باشد.  »ثقۀ«  مرفوعی  مستتر  ضمیر  بر  عطف  »أخوه«  اول: 

 . شودمیوثاقت خالد نیز ثابت 
دوم: »أخوه« مبتدا و خبرش »روی« باشد. در این حالت وثاقت خالد ثابت    احتمال

 شود. نمی
مرفوعی   ضمیر  بر  عطف  برای  چون  است؛  ادبی  قواعد  خلاف  اول  احتمال  هرچند 

 اما به چند دلیل این احتمال ارجحیت دارد:  5،است نیاز به فاصل ،متصل

 
 . 81 ص ۱ : جمعجم رجال الحدیث. 1
 .88 ص  2 : جالعناوین الفقهیۀ ؛ 321 ص :ادله عام روایی فقه و حقوق قراردادها. 2
 . 414 ص  :تفصیل الشریعۀ . 3
 . 445  ص : رجال النجاشی. 4
 . 160 ص  2: جالبهجۀ المرضیۀ . 5
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ده  گاهی اوقات بدون فاصل نیز آمت و  نیس   دائمی : وجود فاصل در حالت مذکور  اولا  
این است    ،است. شاهد این مدعااین قاعده نبوده    ملتزم به رعایت  و نجاشی نیز   1است 

  2. شود که عطف بدون فاصل در کلمات نجاشی زیاد دیده می
بپذیریمثانیا   را  دوم  احتمال  گر  ا ج:  بود،  :  خواهد  خالد  توصیف  در  بعدی  ملات 

یحیی منعقد شده است و این خلاف ظاهر سیاق است که   این باب در ترجمه کهیدرحال
 اصل باب به نام شخصی باشد و توضیحاتش در مورد شخصی دیگر.

روایت نیز معتبر است  ،مشایخ ثقاتپذیرش مبنای    بر بنا  ،بر اینافزون ؛ چون این 
 است.  وایت نیز از طریق ابن أبی عمیر نقل شدهاین ر 

وایات . 2.1.6  باب مزارعه ر
 سه روایت اخیر از جهت سندی معتبرند.

 ت وارد نیست. اروای این بر  شود که اشکال سندیبا این توضیحات مشخص می
وایات  . 2.4  توضیح مفردات ر

  ، ه شود؛ لذا در این بخشاید به تحلیل مفاد آن پرداختپس از بررسی اسناد روایات ب
 .شودمیبررسی روایات  مفردات این

 «ماإن  ».  1.2.4
لت  در    ،اشاره شدامام خمینی    عباراتطور که در  همان تردید است.  بر حصر    « ماإن  »دلا

ا استعمال  موارد  بررسی  کلمهبا  این  ین  به  عربی  فصیح  کلام  می  در  که  نتیجه  رسیم 
کید استعمال آن   . به موارد زیر توجه کنید:دارد شیوعدر مجرد تأ

إن   أن  »قل  إلهکم إله واحد«ما یوحی إلی  إن    3، ما  أن  » قل  ما  ما أنا بشر مثلکم یوحی إلی 
واحد« إله  الصلاۀ  »إن    4، الهکم  مثل  دخلما  رجل  کمثل  الله  بإذن  علی   لصاحبها 

 
 . همان. 1
 .126و   222و   437ص ص : رجال النجاشی. 2
 . 108. انبیاء:  3
 . 110. کهف: 4
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القرآن  »إن    1، ...«سلطان مثل  المعل    صاحب   مثلما  مث»إن    2،«...قۀالإبل  الدنیا ما  کمثل   ل 
یؤذینی ما    یما فاطمۀ بضعۀ من  »إن    4، ما مثل المرأۀ مثل الضلع المعوج...«»إن    3، «ۀ...الحی  
 5. «آذاها

عمال هرچند که است  بر حصر اضافی و یا مجاز حمل کرد؛  این موارد را  توان همهنمی
برای    «ماإن  »ادعا کرد که    شود نمی  ن ی؛ بنابراتوان انکار کردآن در معنای حصر را نیز نمی

  6. حصر وضع شده است، بلکه حمل آن بر حصر نیازمند قرینه است
  ؛ شودمی  رد لات چهارگانه شیخ انصاری  ا تمحاحتمال اول از ا  ،این مطلب  ه بتوجهبا

لت بر انحصار داشته باشد؛ماإن  »که  است  چون این احتمال تنها در صورتی صحیح     « دلا
در حلیت و حرمت تأثیرگذار    که   در احتمال اول ادعا این بود که تنها لفظ و کلام است   زیرا

 شود.  این احتمال نیز رد میشد،  رد انحصار حال که  ،است
کثر که بر احتمال اول وارد شده بود نیز مورد پذیرش   ،بر اینافزون اشکال تخصیص ا

لت    7؛ نخواهد بود که  توان اش نمی  ،« بر حصر ماإن  »چون با عدم دلا کرد  در شریعت  کال 
زیادی  رممح    ها و لمحل   با حمل   ،هستهای غیر لفظی  نیازی به توجیه آن  در نتیجه 
ع ،کلام  8.نیز نخواهد بود بر کلام شار

 
 « میحر  »و  «لیحل  ». 2.2.6

لغوی    کلمات از جهت  منع هستندحلیت و حرمت  و  ترخیص  به معنای  ترتیب  .  به 
که کلمات دار  ازآنجا در آیات و روایات نیز همین معانی    ،ی حقیقت شرعیه نیستندااین 

 
 . 180ص  :الأمالی. 1
 . 147 ص  عوالی اللئالی. 2
 . 136 ص  2 : جکافیال. 3
 .513 ص  5  : جهمان. 4
 .337 ص  29 : جالأنوار بحار  . 5
 . 228-230ص ص :. ادله عام روایی فقه و حقوق قراردادها6
 . 63 ص 3 : جمکاسب محرمه . 7
 . 213 ص  1  : جکتاب البیع. 8
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 1.شودمیوضعی یا تکلیفی بودنشان مشخص    ،شانبا اختلاف متعلقو    است مورد نظر  
و برای معین کردن هر یک   است اعم از تکلیفی و وضعی   دیگر، حلیت و حرمتعبارتیبه

گر متعلق    پس  به مناسبات حکم و موضوع توجه شود؛ باید    ،از این دو معنا از عناوین  ا
با  ینفس از  حمل بر حلیت و حرمت تکلیفی می  ،شدمانند خمر و خل  گر متعلق  ا شود و 

  2. شودمیحمل بر حلیت و حرمت وضعی  ،عناوین آلی و اسباب مانند معاملات باشد
 « الکلام». 3.2.6

دارای دو اصل    ،بیان کرده  مقائیس اللغۀ  که ابن فارس در معجمماده )ک ل م( چنان
مُ »یکی    است؛ محل    پرواضح  3. «جراح»دیگری    و  «مفهِ نطق  در  کلام  از  مراد  که  است 
است.  ،بحث اول  قولاینبر  معنای  کلام    اساس  که  التزام  کسانی  و  تعهد  معنای  به  را 
 . خلاف ظاهر است 4، اندگرفته

ع صدق کندتواند بر کلام هر شخصی حتی  از لحاظ لغوی کلام می  باید دید    اما  ،شار
گر صدر و ذیل روایات را  آیا در این حدیث نیز می ع تعمیم داد؟ ا توان کلام را به کلام شار

کلام را ب روایات باب مزارعه، نمیدر    نه ت باب بیع و  ادر روای  نه  ،در نظر بگیریم   ه توان 
ع تعمیم داد ع و قرینه  ،چون بحث از کلام مکلفین است  ؛کلام شار سیاق مانع از    نه شار

ع می  . شود حمل کلام بر کلام شار
کنیمحتی می گر تنها ذیل روایات را لحاظ  که ا کرد  توان کلام  نمی  بازهم،  توان ادعا 

ع تعمیم دادرا     که   چنان زیاد است« در کلام مکلفین آنکلام»چون استعمال    ؛به کلام شار
ع انصراف پیدا کرداز ک وقتی    ،بر اینافزون  کند.ه و ظهور در کلام مکلفین پیدا میلام شار

د و در مقام تعیین تکلیف برای  کنبرای مکلفین بیان میدر عبارتی که حکمی شرعی را  
کار میها استآن کلام به  که مقصود از   و  رود، مناسبات حکم، لفظ  موضوع اقتضا دارد 

ادعای امام خمینی مبنی بر  شود که  معلوم میبا این توضیح    لفین باشد. ، کلام مک«کلام»

 
 .93 ص  :همان. 1
 . همان. 2
 . 131 ص  5  : جمعجم مقائیس اللغۀ . 3
 . 54 ص  2: جحاشیۀ المکاسب. 4
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ع   کثر   و نیز تلاش ایشان برای رد    مخدوش بودهتعمیم لفظ کلام به کلام شار تخصیص ا
 . استحاصل بی ،ادعا شده در احتمال اول

تواند نوع  این است که مراد از کلام نمی  ،لفظ وجود دارد  این  دیگری که در مورد  نکته
علت    عنوانبهو    ل الکلام« در دو باب مختلف »إنما یحل    چون عبارت  ؛خاصی از کلام باشد 

ع استای کلی  قاعده  انگر یبکار رفته است و  به  حکم مراد از کلام طبیعت    نی؛ بنابرادر شر
 1. جنس است «ال»آن  «ال»و  آن است 

خلاف ظاهر    ،و حمل آن بر عدم  دارددر وجود آن    ظهور   ای کلمهدیگر، هر  طرفیاز
دارد قرینه  به  نیاز  و  بنابرااست  از   نی؛  اول  سوم    قسم  مردود  احتمال  انصاری  شیخ 

 شود. می
وایات   تفسیر مختار از . 3.4  ر

گرفت  توان  ت میاروای  با بررسی این دو دسته  نسبت به    ریعت اسلامی در ش نتیجه 
  ،ممکن است یک قرارداد  ؛ دانشای آن حساسیت خاصی وجود دار  ها و نحوهمتن قرارداد

  داری یک مفهومهر دو عبارت    هرچند  ،صحیح و با عبارتی دیگر باطل باشد  یعبارتبا  
که    امور چون برخی    ؛تر از عرف استرر در شریعت وسیعغَ   نهمدا  دلیل،همیند. بهنباش

ع نگیردر عرف مورد مسامحه قرار می  2. شودمسامحه نمی نسبت با آند در شر
سائل  در این روایت    قابل استفاده است.   یروشنبهز روایات باب مزارعه  ا  ،معنااین  
گپرسد ابتدا می دیگر در  »ثلث محصول در ازای بذر و ثلث  قید شود کهر در عقد مزارعه ا

پاسخ به این نکته توجه  « آیا چنین عقدی صحیح است؟ امام در  ازای شخم زدن باشد
نحوهمی به  باید  که  قرارداد توجه داشتتنظی   دهند  قید  ب  است  ممکن  ؛م  آوردن یک  ا 

  نباید در قرارداد  :فرمایندمی  سؤالامام در پاسخ به    رو،ازاینخاص معامله باطل شود.  
سهم هر شخصی معین    ،ع مشا  نحوبلکه باید به    ،کردبندی  سهمیه  به این صورت  مزارعه

 شود.
  سؤال راوی  مورد نظر است. در این روایت همین مطلب  قا  یدقدر روایت باب بیع نیز 

 
 . 331 ص :قراردادهاادله عام روایی فقه و حقوق  . 1
 . 23 ص  2 : ج الکاسب ة حاشی. 2
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که این   ،کندمی گر شخصی به دیگری بگوید  همین  سپس خودم    بخر و  از منلباس را    ا
تر میل ، این معامله چه  دهمبه تو سود می  ،و فلان مقدار   خرمباس را از تو با قیمتی بالا

گفت  یحکم گر حاصل این  الزام به آن نباشد  ،گوودارد؟ امام فرمودند: ا ،  ایجاب بیع و 
پیشنهاد  ایگونهبه نخرد  که  خواست  گر  ا و  بخرد  خواست  گر  ا گر  دهنده  ا خریدار  یا 

گر خواست نفروشد کلام است که  اشکالی ندارد. این  ،خواست به مالک سابق بفروشد و ا
که باید نسبت  ندهامام این نکته را تذکر می  نی؛ بنابراشودموجب حلیت و حرمت می د 

ت  موجب صحکلام  از    ای نحوهچون    ؛دقت کافی را مبذول داشت  ،عقد  انشای   به نحوه
  1. اند همان عقد را باطل و حرام کندتوو کلامی دیگر می  شودمیعقد و حلیت  

رسی احتمالات چهارگانه  . 4.4  طبق معنای مختار بر
که معنای مفردات و همچنین تفسیر مختار از مجموع روایت مشخص شد،  آنپس از 

کنون به بررس  . پردازیمیاحتمالات چهارگانه م یا
  ؛ تواند صحیح باشدنمیل اول  ااحتم  ،ی که گذشتبه توضیحاتتوجهاحتمال اول: با

 ،توان گفت که تحریم و تحلیل یک چیز در نتیجه نمی  ،لت بر حصر نداردما« دلا »إن    چون
 گیرد. صورت میو لفظ نطق   وسیلهبهتنها 

بر وجود    ای جملهچون کلام در    ؛سوم: قسم اول از این احتمال اشکال دارداحتمال  
 و چنین حملی خلاف ظاهر است. دیگر بر عدم آن حمل شده  در جملهو 

توضیحات توجهبا که به  گذشت  در   ی  قبل  که  می  ،قسمت  گرفت  نتیجه  چنین  توان 
از  قی  ادیمص  عنوانبههمگی    ،قسم دوم از احتمال سوم و احتمال چهارم  دوم،  احتمال

هستند؛ قبول  قابل  مختار  مختار   کهچرا    معنای  تفسیر  با  »إن    ،مطابق  یحل  عبارت  ل  ما 
کلی استدر مقام بیان قاعده  م الکلام«الکلام و یحر   که نحوه  ؛ای  تنظیم    به این معنا 

مختلفقرار جهات  از  الفاظ،  داد  نحوه  مانند  و  )محل(  تأثیر   زمان  و    ،قصد  صحت  در 
   .بطلان معامله تأثیرگذار است

کید شده است.    ،در احتمال دوم گر عقد نکاح با لفظ    مثلا  بر روی الفاظ قرارداد تأ ا
گر با لفظ »سلطتک علی بضعی« ادا شود  ،صحیح است  ،»أنکحت« اجرا شود باطل    ، اما ا
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کید   گر صیغه نکاح    مثلا  بر روی محل عقد است.  است. در قسم دوم از احتمال سوم تأ ا
گر پس از اتمام عده صورت بگیرداست  باطل    ،شود  انشادر زمان عده   حیح است.  ص  ،و ا

گر  در مورد روایت بیع  مثلا  قصد تأثیر عقد تمرکز شده است.    بر نحوه   ،در احتمال چهارم ، ا
معامله طرفین  گفت  ،قصد  ایجاب  ص  گوو از  بدون  مواعده  و  مقاوله    ی اشکال  باشد،رف 

گر   ،ندارد ا نتیجه  اما  که  باشد  بیع  ایجاب  چنین    قصدشان  است،  اختیار  سلب  آن 
 قراردادی باطل است. 

 صحیح دفع اشکالات از احتمالات . 5/4
گفته شد که احتمال دوم، قسم دوم از احتمال سوم و همچنین احتمال چهارم، همه  

تی  این احتمالات می توانند مصداقی از تفسیر مختار از روایت باشند. حال باید به اشکالا
 تر شود. پاسخ دهیم تا درستی تفسیر مختار واضح ،که به این احتمالات وارد شده است

 اشکالات احتمال دوم . 1.5.4
 دو اشکال وارد شده است:  ،به این احتمال

ن  چون ظاهر روایت ای  ؛ این احتمالات خلاف ظاهر لفظ و سیاق است  اشکال اول: 
که کلام مؤثر در تحریم است از محل    اثر بودنبی  خاطر به  در نتیجه عقود باطل  ؛است 

ج   میت به یک  لیت و محر  . مقتضای سیاق روایت نیز این است که محل  شودمیکلام خار
 1. نحو تأثیرگذار باشند

  ،معنای این دو لفظ ،در توضیح معنای تحلیل و تحریم گفته شدکه  طورپاسخ: همان
  بر بناند.  نکی پیدا میظهور در تکلیفی یا وضع  ،به متعلق آنتوجهترخیص و منع است و با

گر ثلث محصول در ازای بذر و ثلث  مینای روایت در باب مزارعه  مع  ،احتمال دوم شود: ا
گر سهام  موجب بطلان عقد می  نحوه قرارداد،  این  ، دیگر در ازای شخم زدن باشد شود و ا

 :گویدکل میتش. مسشود، موجب صحت مزارعه میمشاع تعیین گردد  صورتبهطرفین  
گ   و بطلان  حرمت   آن   اثر   که  نه این   ،است  اثر بیعقد    ،ل باشداو  صورتبهتعیین سهم    ر ا

اما در بررسی متون شرعی نباید با دید عقلی    ،وارد استدقت عقلی  با    اشکالباشد. این  
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  1. پرداختآیات و روایات  تفسیر بلکه باید با نگاه عرفی به  ،نگاه کرد کلامبه 
مبطل و   ،ای که دارای شرایط شرعی مقرر نباشدعقد مزارعه : گویدعرف می نجا یا در 

خ نداده    در نگاه عرفی  م مزارعه است و هیچ خلاف ظاهر و خلاف سیاقی محر     مثلا    . استر
گر عاقدی صیغه نکاح را با الفاظ  عقد   ،توان به او گفت این صیغه، میادا کند رمعتبر یغا

می فاسد  را  صیغه    کهدرحالی  ،کندازدواج  این  عقلی  نگاه  عرف  است  اثر بیبا  در  اما   ،
عرفی است و خلاف    کاملا  کند. این تعابیر  این صیغه عقد ازدواج را خراب می  گویندمی

 ظهور نیست.  
ح  ل و مصح  محل    ،که قرارداد حائز شرایط  گونههماندر نگاه عرف،    در محل بحث نیز 

مزارع قرارداهمانبه  ،است  ه عقد  شرایط  دصورت،  محر    ،فاقد  و  است.  مبطل  مزارعه  م 
  ییعنو تحریم، تحلیل و تحریم وضعی البته روشن است که در این روایت مراد از تحلیل 

 ت و بطلان است.   صح 
جا یک مضمون  که در این   شود میاشکال دوم: با بررسی مورد روایت باب بیع معلوم  

به این  ایت بلکه مورد رو ، وجود ندارد که با یک عبارت حلال و با عبارتی دیگر حرام شود
   2.کلامی حرمت و با عدم آن حلیت حاصل شوداست که با وجود صورت 

گفتمی  نیز جواب: در این مورد   که    :توان  به دو    دتوانمییک مضمون وجود دارد 
مالک اول خریده شود و در مرحله  شود. مطلب واحد این است که لباس از    انشاصورت  

اول  ،دبع که  لبا  ،مالک  را  اینسی  بخرد.  دوباره  می  فروخته  واحد  دو  مطلب  به  تواند 
است که ابتدا  این  . صورت صحیح  است شود که یکی صحیح و دیگری باطل    انشاصورت  

ای دیگر  ن را از او بگیرد. سپس در معاملهلباس را به خریدار تحویل دهد و ثم  ،مالک اول
نیز این   را به طرف مقابل تحویل دهد. صورت باطل  را بخرد و ثمنش  که  لباس  است 

این    نی؛ بنابرابفروشد  اوآن را به    ،قبل از تحویل گرفتن لباس از مالک اول  ،خریدار لباس
 اشکال به احتمال دوم وارد نیست. 
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 قسم دوم از احتمال سوم  اشکال . 2.5.4
خالی از مسامحه نیست؛ چون عدم حلیت    ،ایجاب در غیر محلم« بر  اطلاق »محر  

 1.فاسدنه به حصول ایجاب  ،به عدم ایجاب صحیح مستند است
حلیت عدم  عقلی  نگاه  از  که  است  درست  صحیح    ،جواب:  ایجاب  عدم  به  مستند 

 ،و با این نگاه تعبیر محرم برای ایجاب در غیر محل  ؛نه به حصول ایجاب فاسد  ،است
سامحی است، اما برای تعیین مفاهیم الفاظ باید به عرف مراجعه کرد و از نگاه  تعبیری م

 تعبیری صحیح و بدون مسامحه است.   ،اطلاق محرم بر ایجاب در غیر محل ،عرفی
 اشکالات احتمال چهارم. 3.5.4

 به این احتمال نیز دو اشکال وارد شده است: 
کلام در هر دو فقره    اشکال اول: وحدت سیاق اقتضا دارد   ، باشد  یی داشته معناکه 

)کلام محلل مقاوله    طبق این احتمال معنای کلام در دو فقره متفاوت است  کهدرحالی
 2. محرم ایجاب بیع است( ،اما کلام ،است

ندارد؛    جواب: اقتضایی  چنین  سیاق  گر  وحدت  باشدا فقره    ،قرار  دو  هر  در  کلام 
می  ،باشد  داشتهیی  نامع یکی  باید  دو  آن  حکم  ،شداحکام  در  اختلاف  همین    ،اما 

 اختلاف در موضوع است.  دهندهنشان
  3. است ر یتأثیببلکه   ،نیست لمحل   ه لومقا اشکال دوم:

معلوم    ،وم داده شدجواب: پاسخ این اشکال از پاسخی که به اشکال اول احتمال د
 گردد. می

 نتیجه 
مقدس   ع  همانشر قرارداد  گونه اسلام  متن  محتوای  درستی  بر  کید  که  تأ ، داردها 

که عدم رعایت نکات   ای گونهبه؛ داردها هم حساسیت  شکل و صورت قرارداد نسبت به
ها  ها و دقتجب بطلان آن شود. همه این حساسیتممکن است مو  ،ساختاری یک عقد
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احتمال    خاطر به که  است  قرارداد  هرگونهاین  به  نسبت  درگیری  و  معاملات  نزاع  و  ها 
« بیان م الکلامل الکلام و یحر  إنما یحل  منتفی شود. در برخی از روایات همین مطلب با عبارت »

 شده است.  
ه این  توان گفت ک ، میبه توضیحی که نسبت به معنای این عبارت داده شدتوجهبا

مقام   در  قاعدهروایات  قاعده  بیان  آن  هستند.  معاملات  باب  در  کلی  است  ای  عبارت 
که متن قراردادها باید در چهارچوب شرایط و قوانین شرعی تنظیم گردد و با رعایت  ایناز

 امکان فاسد شدن عقد وجود دارد.   ،نکردن این شرایط
کلی   از حیث  که  این  مصادیق متعددی داشته باشد؛   تواند یماین قاعده  باید  عقود 

شود با  و نیز از جهت قصدی که از آن میمحل و زمان انعقاد ، از جهت الفاظ به کار رفته
ع تطابق داشته باشد تی که د  ن ی؛ بنابراقواعد و دستورات شر ر معنای  بسیاری از احتمالا

ارائه شده می روایات  و قوانین باشن تواناین  از همین شرایط  با نافاتی  د و مند مصداقی 
احمی  مثلا  .  ندارنددیگر  یک از  دوم  قسم  دوم،  احتمال  که  گفت  و  توان  سوم  تمال 

ح کرده بودندهمچنین احتمال چهارمی    ،که شیخ انصاری برای توضیح این روایت مطر
 معنای مختار هستند. همین همگی مصادیقی از 

ح ر ی غبرای اثبات لغو بودن شروط  باید احتمال اول از احتمالات شیخ انصاری   ،مصر
تی که بر این احتمال وارد شد  ،شدمیاثبات   ح   ر یغلغویت شروط   ، اما با اشکالا ثابت    مصر

 . نگردید
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الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، بیروت: دار    .لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم .30
 ق.1414

طباطبایی .31 تقی  سید  قمی،  الصالحین،  منهاج  الشرق،   . مبانی  قلم  منشورات  قم: 
 ق. 1426

أحکام   .32 فی  الشیعۀ  مطهر مختلف  بن  یوسف  بن  حسن  علامه  ی،  حل  قم:   .الشریعۀ، 
 ق.1413جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

الوثقی، حکیم، سید محسن طباطبائی .33 العروۀ  التفسیر،  . مستمسک    قم: مؤسسۀ دار 
 ق. 1416

 ق.1413نا، جا، بیبی .مصباح الفقاهۀ، خویی، سید ابوالقاسم .34
الرواۀ،   .35 الحدیث و تفصیل طبقات  ابوالقاسم.خومعجم رجال  نا، جا، بیبی  یی، سید 

 ق.1414
فارس .36 بن  أحمد  فارس،  ابن  اللغۀ،  مقائیس  الإسلامی،    .معجم  الاعلام  مکتب  قم: 

 ق. 1404
الأطهار  .37 عترته  و  المختار  النبي  أحکام  في  الأسرار  نفائس  و  الأنوار  تستری، ،  مقابس 

 .تا، بی؟عهم؟قم: مؤسسه آل البیت اسدالله.
 ق.1415،  ؟عقم: مؤسسه امام هادی .المقنع، ابن بابویه، محمد بن علی .38
داشت بزرگجهانی  قم: کنگره    .المکاسب المحرمۀ، انصاری، مرتضی بن محمد امین .39

 ق.1415شیخ اعظم انصاری، 
محمد .40 بن  مبارک  جزری،  أثیر  ابن  ثر،  الأ و  الحدیث  غریب  فی  مؤسسه    .النهایۀ  قم: 

 ش.1367مطبوعاتی اسماعیلیان، 


